
در چند روز گذشــته پیش بینی هایی حاکی 
از اینکــه تجاوز دیگری علیه ایران در دســتور 
کار آمریــکا و اســرائیل قــرار گرفتــه، در حال 
افزایــش اســت. ترامــپ هشــت روز قبل با 
حداکثر بی مســئولیتی، اصلاحاتــی را که ایران 
در متن تفاهم نامه مورد بحث پیشــنهاد کرده 
بــود، «غیرقابــل قبــول» خواند و پــس از آن 
خبــری دال بر تلاش آمریکا بــرای ادامه کار با 
ایران نشــنیده ایم. این در حالی است که آقای 
عراقچی در مصاحبــه ای در دهلی در جمعه 
گذشــته از ادامه تبادل غیرمستقیم پیام ها بین 
ایران و آمریکا خبر داد و وزیر کشور پاکستان نیز 
شنبه و یکشنبه گذشــته با هدف باز نگه داشتن 
کانال های تماس و جلوگیری از فروپاشی کامل 
روند مذاکرات، در تهران بود. اگر همچنان چند 
روزی بگــذرد و نتیجه ای بر تبــادل پیام هایی 
که آقــای عراقچی از آن صحبت کرد  یا ســفر 
مقام پاکســتانی مترتب نشــود، می توانیم رد 
پیشنهادهای ایران توســط ترامپ در ۱۱ می  را 
نقطه پایانــی بر مذاکرات و نقطــه عطفی در 
آتش بس متزلزل جاری به شمار آوریم و نگران 

ازسرگیری جنگ باشیم.
اگر مذاکــره یا تبادل پیام بین ایران و آمریکا 
در جریان باشــد، احتمال ازسرگیری یک جنگ 
تمام عیــار انــدک اســت، امــا در صورتی که 
تماس ها قطع شده باشد، با وضعیت خطیری 
مواجــه خواهیم بود. البتــه هم زمان مقامات 
جمهوری اســلامی مخفی نکرده اند که مایل 
هســتند چین نیز وارد روند میانجیگری شــود. 
آقای عراقچی در مصاحبه ای در دهلی گفت: 
«ایــن فراینــد (میانجیگــری پاکســتان) هنوز 
شکســت نخورده، اما به خاطر رفتــار آمریکا 
در مســیری بسیار دشــوار قرار گرفته است. از 
تلاش هر کشــوری به ویژه چین که در برقراری 
روابط ایران و عربســتان تلاش کــرد، قدردانی 
می کنیم. هر اقدامی از ســوی چین برای کمک 
به دیپلماســی مورد اســتقبال ایران اســت». 
بااین حال، چیــن تاکنون علاقه ای به ایفای یک 
نقش میانجیگرانه رسمی نشان نداده و آمریکا 
نیز بعید است  موافق ایفای چنین نقشی توسط 

یک ابرقدرت رقیب باشد.
از سوی دیگر، سؤال این است که در صورت 
فروپاشی روند مذاکرات، ترامپ چه گزینه هایی 
ممکن اســت داشته باشد؟ یکی از دو گزینه او 
جنگی دیگر اســت. او جنــگ ۴۰ روزه را با این 
امید واهی شــروع کرد که بلکه با اســتفاده از 
عناصری مثل غافلگیری و شــوک اولیه و ترور 
ســران نظام بتواند موجبات تزلزل در ارکان آن 
را فراهم کند، اما آن جنگ حاصلی برای ترامپ 
جز شکســت در نیل به اهداف نداشت. امروز 
برای او باید روشن باشد که تکرار چنان جنگی 
اگر چــه می توانــد موجب خســارات عظیمی 
شــود، اما الزاما اهداف مشــخصی را که دارد، 
محقق نمی کند. گزینه دوم ترامپ تمرکز بیشتر 
بر روی فشــار اقتصادی و محاصــره دریایی و 
برخوردهای نظامی موضعی و محدود است. 
از نظــر زمانی، اگــر علی الاصــول تصمیم به 
جنگ بگیرند یا گرفته باشــند، زمان آن بستگی 
به آمادگی های نظامی خواهد داشــت. و البته 
هر چه زودتر انجام شود با برنامه های سیاسی 
ترامپ در آمریکا ســازگاری بیشــتری خواهد 
داشــت. نوع و کیفیــت جنگ نیــز منطقا باید 
متفاوت از نوع جنگ در دوره های قبلی باشــد؛ 
چرا که دیگر نباید به عناصر غافلگیری، شــوک 
اولیه و اثــرات فوری در پی ترور ســران نظام 
امیدی داشــته باشــند. به علاوه، بانک اهداف 
نظامــی و دو منظوره آنها نیز بایــد تقریبا تمام 
شده باشــد. بنابراین این بار ممکن است تمرکز 

آنها عمدتا بر زیرساختارهای غیرنظامی باشد.
از ســوی دیگــر، مشــکل در بازدارندگــی، 
فاصله دور قلمرو دشــمن و پدافند هوایی سه 
فاکتوری هســتند که باید مدنظر ایران باشــد. 
در حــوزه بازدارندگی، اقــدام علیه اهدافی در 
منطقه اگر چه مؤثر اســت، اما معلوم نیســت 
تعیین کننده باشــد. احتمالا تصور طرف مقابل 
این اســت کــه روی پدافند هوایــی  می تواند 
حســاب کند. کاهــش صدور نفــت از منطقه 
نیــز قبلا اتفاق افتــاده و ممکن اســت فاکتور 
تعیین کننــده ای بــه حســاب نیایــد. آمریکا و 
اسرائیل نیز اهمیت چندانی به خسارت به این 
کشورها با توجه به ســپرده های هنگفت شان 
در غرب نمی دهند. به عــلاوه، مقامات ما نباید 
تصور کننــد که ترامپ به خاطر این کشــورها  
ممکن است برنامه تجاوزکارانه اش را رها کند. 
برخی از این کشــورها نگرانی شــان را از اینکه 
ایــران قوی تر از وضعیت کنونی خارج شــود، 
کتمــان نمی کنند. اکنون، این «برهه حســاس 
کنونی» با برهه های حســاس پیشین متفاوت 

اســت. اســرائیل و آمریکا دو دوره 
جنگ تجاوزکارانه را تحمیل کردند 
و نتیجه ای از آنها در جهت تحقق 

خواسته هایشان نگرفتند. 
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راهبرد ضروری برای اقتصاد ایران امروز

ناموزونی جغرافیای تورم در ایران و عوامل احتمالی مؤثر بر آن

همان گونــه که کالا و خدمات را به ضروری، معمولی و تجملی تقســیم 
می کنند، شــاید بتوان دربــاره راهبردهای ضروری، معمولــی و تجملی نیز 
به نوعی سخن گفت. راهبرد، مسیر رسیدن به هدف را تعیین کرده و در حوزه 
اقتصاد، عرصه های اولویت دار سرمایه گذاری را مشخص می کند. برای مثال، 
اگر در مقطعی مطالعات وضع موجود کشــور نشــان دهــد که در صنعتی 
خاص ضریب وابســتگی به خارج بالاست، در حالی  که آن صنعت از جمله 
صنایع ضروری جامعه اســت، به  منظور دستیابی به شرایط مطلوب، در آن 
حوزه سرمایه گذاری بیشتری انجام خواهد شد. از این رو، سیاست های ترغیبی 
در همان جهت تعریف می شــوند؛ از تخصیص زمین گرفته تا اعطای وام با 
شرایط مناسب یا تخفیف های مالیاتی و مانند آن. در شرایط کنونی که اقتصاد 
ایران با محدودیت های متعددی مواجه اســت، از تحریم های تجاری گرفته 
تا محدودیت در نقــل  و انتقال وجوه بین المللی، به ویــژه آنکه جنگ گرم و 
تهدیدهای دریایی در حوزه جنوب، اوضاع را نامطلوب تر کرده اســت ، دولت 
باید برای اداره اقتصاد کشــور برنامه ای ویژه داشته باشد. نظریه ای مشهور با 
عنــوان «قاعده ۸۰–۲۰» وجود دارد که اقتصاددانی به نام پاراتو آن را مطرح 
کرده اســت. او بر اســاس مطالعات میدانی به این نتیجه رسید که ۲۰ درصد 
عوامــل یا متغیرها، ۸۰ درصد تأثیر را ایجاد می کنند. این قاعده در حوزه های 
گوناگون کاربرد دارد؛ برای مثال، ۲۰ درصد کتاب های یک کتابخانه، ۸۰ درصد 
مراجعات را بــه خود اختصاص می دهند یا ۲۰ درصــد واژگان در یک زبان، 
۸۰ درصد کاربرد را تشــکیل می دهند. به همین ترتیــب، ۲۰ درصد کالاها و 

خدمات، ۸۰ درصد نیازها و مطالبات اجتماعی را تأمین می کنند؛ یعنی بخش 
عمده مطالبــات مردم به آن ۲۰ درصد تعلــق دارد. حتی می توان گفت ۲۰ 
درصد قطعات و ماشین آلات صنعتی، ۸۰ درصد نیاز صنایع کشور را برطرف 
می  کنند. دســتگاه های اقتصادی دولت باید فهرستی از آن ۲۰ درصد عناصر 
کلیدی در کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای را احصا کنند. برای مثال، 
کالاهایی مانند گوشــت، برنج، گندم، شیر، روغن، میوه و دارو در سبد مصرفی 
خانــوار  یــا تلویزیون، یخچال و فریــزر در گروه کالاهای بــادوام خانگی قرار 
می گیرند. همچنین خودرو، وســایل نقلیه عمومی، کامیون باری، قطار، لودر، 
جرثقیل و مانند آنها به عنوان کالاهای سرمایه ای، در هر اقتصادی، جایگاهی 
روشــن و مشــخص در جدول داده و ســتانده دارند. زنجیره تولید این کالاها 
نباید دچار گسست یا «حلقه مفقوده» باشد. بنابراین، حلقه های زنجیره تأمین 
کالاهای ضروری باید به طور کامل در اقتصاد ایران پوشــش داده شوند. البته 

این الزاما به معنای تولید همه آنها در داخل کشــور نیست، بلکه در مواردی 
که بومی ســازی برخی از اقلام در حال حاضر امکان پذیر نیســت، باید نقشه 
تأمین دقیقی طراحی شــود؛ برای نمونه، می تــوان واردات برخی اقلام را از 
مســیر دریای خزر یا از طریق مرز ترکیه و مناطق مشابه -که در رصد و تهدید 
دشــمن قرار ندارد- انجام داد. آنچه اهمیت دارد، شناسایی آن ۲۰ درصد از 
عوامــل و عناصر کلیدی اســت که ۸۰ درصد نقــش را در اقتصاد ایران ایفا 
می کنند. پس از شناســایی، زنجیره تهیه و تــدارک آنها -اعم از تولید داخلی 
یــا تأمین خارجی- باید در قالب یک برنامه راهبردی در اختیار دســتگاه های 
ذی ربــط قرار گیرد تا مراحل اجرا، نظــارت و بازخورد به صورت پویا و کارآمد 
عملیاتی شــود. اگر چنین برنامه ای در اختیار فعــالان اقتصادی قرار گیرد و 
دولت نیز با بهره گیری از ابزارهای مقتضی و سیاست های انگیزشی مناسب، 
بخش خصوصی و ســایر بخش ها را به فعالیت در این مســیر ترغیب کند، 
آنگاه راهبرد تأمین زنجیره تولید و تدارک کالاهای ضروری در قالب بســتری 
مدیریت  شــده برای اقتصاد ایــران امروز فراهم خواهد شــد و این اقتصاد با 
قــوت فعالیت خواهد کرد و هر لحظه که یک جزئــی از این اجزای مهم  به 
هر علت آســیب ببیند، برنامه ترمیم در همان نقشــه راه ذکر شده دیده شده 

اســت و اقتصاد غافلگیر نمی شود و با کمترین آسیب به فعالیت 
خود ادامه می دهد.  «دست نامرئی بازار» که بر پایه نظام عرضه 
و تقاضا و با تکیه بر راهنمایی قیمت ها عمل می کند، اساســا بر 

مبنای کسب حداکثر سود و مطلوبیت رفتار می کند...

در پی انتشــار یادداشت هفته گذشــته صاحب این قلم در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تحت عنوان 
«گزارش تورم نقطه  به نقطه کشــور و پیامدهای احتمالی آن» و ارائه آمارها و داده هایی از مقایسه 
وضعیت استان ها و نیز مناطق شهری و روستایی، یکی از دوستان پرسشی طرح کرد، مبنی بر اینکه: 
چرا شاخص تورم نقطه به نقطه ماهانه یا حتی تورم سالانه برخی استان ها از معدل کشوری بالاتر 
یا چرا این شــاخص برای برخی استان ها پایین تر از معدل کشــوری است؟ در پاسخ به این پرسش، 
ضمن مقایســه وضعیت نرخ تورم سالانه اســتان ها و نیز تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه، تلاش 
می کنم نشــان دهم آیا نرخ تورم ســالانه و نیز اسفندماه استان ها مشابه همین شاخص یعنی تورم 

نقطه به نقطه در فروردین ماه بوده یا خیر؟ اگر چنین شــباهتی وجــود دارد، چه مفروضاتی را در این باره می توان مطرح 
کرد؟ در یادداشت پیشین نشان داده شد آمار تورم نقطه به نقطه در این ماه برای استان های تهران، اصفهان، البرز، گیلان 
و قم کمتر از معدل کشــوری و برای استان های ایلام، کردستان، خراسان شــمالی و کرمانشاه و آذربایجان غربی بالاتر از 
معدل کشوری است. در مناطق روستایی نیز استان های لرستان، ایلام، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، 
مرکزی، کرمانشاه و قم نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتری از معدل کشوری داشته اند. برای استان قم این نکته مهم است 
که در مناطق شهری و کل استان نرخ تورم نقطه ای کمتر از معدل کشوری اما در مناطق روستایی بالاتر از معدل کشوری 
است. با بررسی آمارهای اسفندماه ۱۴۰۴، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه ماه پیش در مقایسه با همین ماه در سال ۱۴۰۴ 
مشخص شد که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور ۷۱.۳ درصد گزارش شده است و استان تهران با نرخ ۵۸.۳ درصد کمترین 
میزان نرخ تورم نقطه ای اســفندماه را تجربه کرده است. استان اصفهان، البرز، گیلان و سیستان و بلوچستان در رتبه های 
بعدی قرار دارند. اســتان های لرستان، ایلام، کردستان، خراسان شمالی، کرمانشاه و گلستان در رتبه های بعدی نرخ تورم 
نقطه ای بالاتر از معدل کشوری قرار دارند. برای مناطق روستایی نیز در اسفندماه نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۶.۵ 
درصد بوده اســت که البته باز از مناطق شــهری نرخ بالاتری را نشــان می دهد. مناطق روستایی استان لرستان با ۱۰۵.۸ 
درصد در رتبه نخست بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه در مقایسه با اسفند سال ۱۴۰۳ قرار دارد. کردستان، 
ایلام، زنجان، خرسان رضوی، هرمزگان، مرکزی، آذربایجان غربی، قم و خراسان شمالی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. 

از نظر شاخص تورم سالانه و ماهانه منتهی به دی ماه و گزارش تورم نقطه ای دی ماه ۱۴۰۴، گزارش 
مرکز آمار ایران در اوایل بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشــر شــد. بنا بر گزارش مرکــز آمار ایران در حالی که کل 
کشور در طول یک سال ۴۴.۶ درصد تورم را تجربه کرده است، کمترین میزان تورم مربوط به استان 
خرســان جنوبی با نرخ ۳۹.۵ درصد و سپس اســتان تهران با نرخ ۴۰ درصد و استان های کرمان و 
بوشهر و البرز و گیلان و همدان و کرمانشاه و بیشترین نرخ تورم سالانه نیز مربوط به استان سمنان 
با نرخ ۵۰.۵ درصد و سپس استان کردستان و مرکزی و ایلام و آذربایجان غربی گزارش شده است. 
از نظر شاخص تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ۱۴۰۴ نیز نرخ تورم نقطه ای کل کشور 
۶۰ درصد گزارش شده است. کمترین نرخ استان تهران ۴۹.۵ درصد و سپس بوشهر و گیلان و بالاترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه دی ماه ۱۴۰۵ هم مربوط به استان های کردستان، لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و ایلام گزارش شده است. 
در تورم ماهانه در دی ماه نیز بالاترین نرخ تورم مربوط به استان سیستان وبلوچستان، کردستان و فارس گزارش شده است. 
کمترین نرخ تورم دی ماه هم مربوط به استان تهران و سپس یزد و البرز گزارش شده است. با بررسی آمارهای فوق و نیز 

دیگر آمارهای در دســترس مربوط به تورم در سال های گذشته مفروضاتی در باره پارامترهای 
مؤثر بر این وضعیت می توان بر شمرد:

۱- آیا بزرگی و کوچکی اســتان یعنی مساحت و جمعیت با تورم رابطه دارد؟ مثلا استان 
پرجمعیتی مانند تهران تورم کمتری دارد ولی دیگر اســتان های پرجمعیت شــرایط مشابه یا 
متفاوتی دارند. یا استان های بزرگی از نظر مساحت مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان 
جنوبی، خراســان رضوی، فارس و اصفهان یا ســمنان و یزد تورمی کمتر یا بیشــتر از معدل 

کشوری دارند.
۲- آیا میزان توسعه یافتگی و برخورداری شاخص های توسعه ای با نرخ تورم 
رابطه دارد؟ بررســی اولیه نشان می دهد که اســتان هایی با وضعیت توسعه ای 

مشابه نرخ تورم متفاوتی دارند.
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«من خود به چشــم خویشــتن دیــدم که جانم 
می رود...»

۱- مهم ترین روزنامه اقتصادی کشــور این سؤال 
را تیتر یــك اولین روز هفته خــود کرد: «درهای 
افغانســتان به روی اســتارت آپ های ایرانی باز 
می شــود؟» (دنیای اقتصــاد- ۲/۲۶) تیتری که 
قلب هر ایرانی را ســخت بــه درد می آورد و این 
سؤال را پیش می کشــد که به راستی با خودمان 
چه می کنیم؟! پیشــرفت و توســعه هر کشوری 
در هر جای جهان اســباب خشنودی و خرسندی 
بسیار اســت؛ چراکه کاهش درد و رنج بشری و 
افزایش رفاه و آســایش شــهروندان آن کشــور 
را نوید می دهد؛ به ویژه آنکه آن کشــور، کشــور 
همسایه و هم زبان و هم فرهنگ افغانستان باشد 
که چند دهه ای می شود که اسیر جنگ و ناامنی 
و توســعه نایافتگی اســت. مردمی بسیار عزیز و 
ســختکوش و امانــت دار که کشــورمان افتخار 
میزبانــی و بهره مندی از خدمات شــان را بعضا 
در شــاق ترین حرفه ها داشته است. اما درد ما نه 
حســادت به تلاش و توفیق همسایه عزیزمان در 
مسیر ظرفیت سازی برای توسعه، بلکه حسرت و 
از گشاده دستی سیاست گذاران مان در  افسردگی 
واگذاری مزیت حیاتی نیروی انسانی تحصیل کرده 
و بااستعداد و کارآفرینان برجسته و میهن دوست 
کشورمان به سایر کشورهاست (حدود ۴۰ درصد 
از مهاجران ایرانــی دارای تحصیلات عالیه اند- 

کــه  شــرایطی  در   .(۱۴۰۴/۱۲/۳۰
این ســرزمین خود ســخت در تمنا 
و تقــلای توســعه و محتــاج ایــن 

سرمایه های انسانی است. 
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کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

احسان هوشمند

مراد راهداری
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

در «شرق» امروز  می خوانید:     واکاوی ترک های نظم نمادین؛عبور از «نام پدر»در سینمای معاصر ایران     استقرار نظامیان و جنگنده های پاکستان در عربستان     آیا گشایشی در راه است؟

روایت وضعیت «سلامتی 
رهبر انقلاب» در روز اول جنگ

۲

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از جزئیات تشکیل ساختار تازه در حکمرانی فضای مجازی گزارش می دهد:حکمرانی دیجیتال در سایه ابهام

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۶ بخوانید

«شرق» از مواضع رئیس جمهوری در همایش «راویان 
ایران» گزارش می دهد

گفت وگوی «شرق» با مهرداد فاخر، مدیرعامل تیپاکس

بازگشایی بازار سرمایه در بلاتکلیفی جنگ؛ 
تعویق بحران یا مدیریت بحران؟

اویغورها چگونه در سقوط اسد نقش کلیدی بازی کردند؟

نکنیم، پس چه باید کرد؟پزشکیان: اگر گفت وگو 

تا جسر الشغوراز سین کیانگ 

بورس
 میان جنگ و توافق

تاب آوری 
به سبک تیپاکس
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گزارش «شرق» از تازه ترین اعتراض دانش آموزان، معلمان و نمایندگان مجلس به مصوبه تأثیر قطعی معدل:گزارش «شرق» از تازه ترین اعتراض دانش آموزان، معلمان و نمایندگان مجلس به مصوبه تأثیر قطعی معدل:قربانیان «تأثیر قطعی» معدلقربانیان «تأثیر قطعی» معدل


